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  چكيده

كيشوت و مادام بوواري از جمله آثار تأثيرگذار بر تاريخ ادبيات داسـتاني شـمرده    هاي دنرمان
، )1984- 1926( ميشـل فوكـو  هـاي  ديـدگاه  تلاش شده بـا تكيـه بـر   در اين مقاله . شوندمي

  .شودفيلسوف فرانسوي، اين دو رمان مقايسه و تحليل 
بندي سوژه، به نقـد مبـاني متافيزيـك غربـي     رت در صورتفوكو با تبيين سازوكار ساختار قد

اي اسـت كـه   انگاشـته  برملا كـردن معيارهـا و اصـول بـديهي     ،فوكوطرح فكري . اهتمام دارد
در ايـن طـرح فكـري،    . كنـد  ساختار قدرت بر آن اساس، شكل بهنجارِ زيستن را تعريـف مـي  

  .داردتفسير آثار ادبي جايگاه حائز اهميتي 
سازي بهنجار فرايندكيشوت و مادام بوواري را با  دن ةمواجهه و مقابل ةكوشد نحوياين مقاله م

در فرهنگ غربي تبيين كند و نشان دهد كه اين دو چگونـه بـراي گريـز از زنـدگي بهنجـار،      
كننـد و بـه تعبيـر    اي تازه از زيستن را بر مبناي ادبيات و داستان براي خويش خلق ميشيوه

منـدي را بـراي خـود     از ادبيات و جهان داستان، شكل ديگـري از سـوژه  بهتر با كمك گرفتن 
  . آميزندها و چيزها در هم مي، داستان و واقعيت و يا واژهفراينددر اين . كنندتعريف مي

كيشـوت و مـادام بـوواري را بـر اسـاس       حاضر بر آن است تا از سويي طرح زنـدگي دن  ةمقال
اي  حليل و تبيين كند و نشان دهـد كـه ادبيـات در گونـه    ت فوكومفاهيم بهنجارسازي و انقياد 

تواند به شكلي اصيل در مقابل ساختارهاي مسلط بر زنـدگيِ بهنجـار، بايسـتد و بـا     خاص مي
و از سـوي   ؛شكلي تازه و متمايز از هنجار مسلط، طرحـي نـو درانـدازد    ةاستقرار خود به منزل

تفاوتي با مشـخص كـردن آن تفـاوت بـه     ديگر نشان دهد كه ساختار مسلط نيز در مقابل هر 
هاي مختلـف غيريـت    به كنترل، اصلاح، طرد، حبس و حذف شكل »يرنابهنجا«اي  گونه ةمثاب

   .ورزدمبادرت مي
  

/ بهنجـار  و ،هـا و چيزهـا  كيشوت، مادام بوواري، فوكو، شـباهت، واژه  دن: يكليد هاي هواژ
  . بهنجارنا
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  مقدمه

اين كتاب، نخسـتين  . اسپانيايي است ةنويسند) 1616-1547( سروانتساثر  كيشوت دنرمان 
بنيـامين،  ( »نخستين رمـان بـزرگ  «و همچنين  )48: ب 2002فوكو، ( »نخستين اثر ادبي مدرن«رمان، 

  . خوانده شده است) 5: 1383
-1821( گوسـتاو فلـوبر  . دارداي در تاريخ ادبيات داستاني رمان مادام بوواري نيز اهميت ويژه

در ) 281: 1381سـيد حسـيني،   ( »رئاليست ةترين نويسندبزرگ«اين كتاب، به لقب  ةويسندن ،)1880

عـلاوه بـر ايـن    . )همـان ( »شودكتاب مقدس رئاليسم شمرده مي«خود مشهور است و رمان او  ةدور

توان گفت كـه او از پيشـگاماني اسـت    مياست،  فلوبروجه رئاليستي كار  بارةدركه لقب و توصيف 
را ممكـن   )102: 1382چايلـدز،  ( »گذار از رئاليسم به سـبك مدرنيسـتي در داسـتان   «ش كه در آثار

  .ساخته است
اي به شباهت بين اين دو رمـان  به صورت گذرا اشاره »شناسي و ادبياتجامعه« ةدر مقال بورديو

شباهت به اين  فلوبر و مادام بوواري: عيش مدامنيز در كتاب  يوسا. )94: 1383بورديو، (داشته است 
قهرمان در شباهت  ،شباهت بين اين دو رمانمذكور در هر دو مورد . )133: 1386يوسا، ( اشاره دارد

كوشـند بـه    قهرمانـاني كـه مـي    ؛دانسته شده اسـت  )كيشوت و مادام بوواري دنيعني ( شان اصلي
مقاله سعي بر در اين . عمل بپوشانند ةاند، جامها برگرفتهتخيلات و پندارهايي كه از خواندن رمان

بـه طـور    تري با هم مقايسه شوند و اين تحليل و مقايسـه اين دو رمان به شكل دقيق كهآن است 
از آنجـا كـه تـاكنون در    . صورت پذيرد ،، فيلسوف فرانسويميشل فوكوهاي خاص از منظر ديدگاه

 ـ     كوشـد بـا تكيـه بـر     حاضـر مـي   ةپژوهش مستقلي، تطبيق ايـن دو رمـان صـورت نگرفتـه، مقال
اين دو رمان تبيـين كنـد و از طريـق تطبيـق آنهـا وجـوه        دربارة، رهيافتي تازه فوكوهاي  ديدگاه

  . اي را در اين آثار تشخيص دهد تازه
او در تبيـين طـرح فكـري    . داردجايگاه شايان توجهي  فوكوآثار ادبي و هنري در نظام فلسفي 

خود، بـا تبيـين سـازوكار     نظام فلسفيدر  فوكو. خود از آثار ادبي و هنري بسياري بهره برده است
  .بندي سوژه به نقد مباني متافيزيك غربي اهتمام داشته استساختار قدرت در صورت

هاي فوكـو  توان با ابتناي بر ديدگاهها پاسخ دهد كه چگونه ميكوشد به اين پرسش اين مقاله مي
، فوكـو همچنـين در نظـام فكـري    . پرداخت مادام بوواريو  كيشوت دندو رمان  ةبه تحليل و مقايس
  .در مقابل آن بايستد سازيِ ساختارهاي قدرت را افشا كند وبهنجار فرايندتواند ادبيات چگونه مي
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  ي متفاوتهادو رمان در اپيستمه

اي ده سـاله در  و جلد دوم آن را با وقفه 1605در سال را  كيشوت دنرمان جلد اول  سروانتس
 بـوواري  مادامرمان  ،فلوبر ،كيشوت دنسال پس از چاپ جلد دوم  242و  كردمنتشر  1615سال 
  . به طبع رسانيد1857را در 

رنسـانس،   ةدور: كنـد  تاريخي اسـتوار مـي   ةخود را بر مدار سه دور 1شناسيروش ديرينه فوكو
قـرن   ةتـا نيم ـ ) پايـان قـرون وسـطي   (نخست از قرن پانزدهم  ةدور. مدرن ةكلاسيك و دور ةدور

مدرن از آغاز قـرن نـوزدهم    ةقرن هفدهم تا پايان قرن هجدهم و دور ةبعدي از نيم ةهفدهم، دور
شناسـي  بندي انجـام گرفتـه در روش ديرينـه   بنابراين با توجه به تقسيم. گيردتاكنون را در بر مي

كلاسـيك و زمـان انتشـار     ةرنسانس و آغاز دور ةمقارن با پايان دور كيشوت دن، زمان انتشار فوكو
  .مدرن است ةدر دور بوواريمادام 
اي را تعريـف  دانايي ويـژه  ةيا سامان 2متناظر با هر قلمرو تاريخي خاصي، مفهوم اپيستمه فوكو 
فوكـو،  ( »اي از روابطپيچيده ةمجموع«شناسانه است و به  نزد او اپيستمه اصطلاحي معرفت. كندمي

در يـك دوران مشـخص،   «ا دارد كـه  ر »قاعـده و قـانون  «اپيستمه نقش . دلالت دارد )83: الف 2002

هـاي  شناسي، علـوم و سـامان  اشكال شناختكند و باعث ظهور اي را متفّق ميهاي گفتمانيكنش
تاريخي مـذكور سـه    ةمتناظر با سه دور فوكوبر اين اساس،  .)212: همان( »شودصوري احتمالي مي

ها و چيزهـا بـا هـم     واژه ةرابط كند كه بنا بر قاعده و قانون خاص هر يك،اپيستمه را مشخص مي
  .متفاوت است

ها  شود؛ واژه تعريف مي 4و همانندي 3ها و چيزها بر اساس شباهت رنسانس، رابطة واژه ةدر دور
 ةدر دور. دهـد، شـبيه اسـت    اي به آنچـه كـه آن را نشـان مـي     هر نشانه. و چيزها همانند هستند

هـا   در ايـن دوره، واژه . شـود  محكـوم مـي   ها و چيزها كلاسيك، فرض همانندي و شباهت بين واژه
ها و چيزها بـر اسـاس    واژه ةرابط لذاكنند؛  ديگر همانند چيزها، نيستند و فقط آنها را بازنمايي مي

، فهـم و  5ها و چيزها بر اساس دلالت واژه ةمدرن نيز رابط ةدر دور. شود بازنمايي تعريف مي ةنظري
پس از دورة رنسانس خويشاوندي  فوكوبه زعم . ت دارندها به چيزها دلال شود؛ يعني واژه درك مي

شوند و زبـان از جهـان    ها از چيزها دور مي رود، واژه ها و چيزها از بين ميعميق و پيوند وثيق واژه
يـا يـك   ) كلاسيك ةبراي دور(يك مورد خاص بازنمايي «زبان پس از اين دوره به . گيرد فاصله مي

                                                 
1. archeology  

2. episteme  

3. Resemblance  

4. Similitude  

5. Signification  
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  . دشو محدود مي )43: ب 2002فوكو، ( »]مدرن ةدور در[ )براي ما(مورد خاص دلالت 

  

  مرز  ةكيشوت بر لب دن

بنـا بـر   . آنكـه بـا آن هماننـد باشـد     كند، بي زبان تنها جهان را بازنمايي مي ،در عصر كلاسيك
كس زبـان   در اين رمان، هيچ. فرما استكلاسيك حكم ةاپيستم ،كيشوت ، بر رمان دنفوكوتحليل 

بـه   توان چنين بيان كرد كه در اين رمانمي. كيشوت پندارد، مگر خود دن نمي را با جهان همانند
وار خوره ،كيشوت دن. ندا زمان خويش ةهاي ديگر منطبق با اپيستمشخصيت ةكيشوت، همجز دن
را با واقعيت جهـان يكسـان    ها داستانخواند و اين  ها را مي ي زندگي شواليهها داستانها و  رمانس

انگـارد، حـال آنكـه ديگـر      تنهـا اوسـت كـه داسـتان را بـا جهـانِ واقعيـت يكـي مـي         . پنـدارد  مي
كيشوت زبان داستان را با جهان واقع  دن. شمرند هاي رمان چنين پنداري را نادرست مي شخصيت

آمد  چون هر چه بر سر ماجراجوي ما مي«. كند ها را مشابه چيزها قلمداد مي داند و واژه همانند مي

هـا   اي است كـه در كتـاب   كرد وقوع يا ظهور آن به شيوه انديشيد، تصور مي ديد يا مي و هر چه مي
 ءاشـيا اي خوانـده، بـه    هـاي شـواليه   هايي را كه در رمان او واژه. )24: 1374سروانتس، ( »خوانده است

بينـد   كند؛ به اين ترتيب كاروانسراهاي فقيرانه را قصرهاي با شكوهي مـي  پيرامون خود اطلاق مي
كاروانسرادار . كند بازيابي مي ،هاي ساده دهاتي ها خوانده است و لشكريان قصه را در ه در رمانسك

آورند، غـذايي باشـكوه    اي را كه به حضور او مي و غذاي مانده) 25: همان( »قلعه بيگي«را مترادف با 

و در نخسـتين سـفر   ا. بيندمي) 27: همان( »آلا و نان سياه را سفيد ماهي را قزل سگ«. كند تصور مي

تماشـا كـن سـانكو    «: بيند ديوهاي قصه مي صورتبه  خود به همراه سانكو پانزا، آسياهاي بادي را

اند و من در نظر دارم با همه ايشان نبرد كـنم و   قواره قد علم كردهاينك در برابر ما سي ديو بي هم
  .)67: همان( »هر چند تن كه باشند همه را به درك بفرستم

او زبـان از   ةكه در زمان ؛ زيراگيرند كيشوت را به خاطر اين اعمالش به ريشخند مي دنديگران، 
 2002فوكـو،  (شوند  خوانده مي ها، تنها ماجراهايي حماسي هاي كتاب فاصله گرفته است و قصه اشيا

رد هاي زبان كه در صـفحات ز  نشانه«: گذارند كه صرفاً قدرت بازنمايي زبان را به نمايش مي) 48: ب

. كننـد، ندارنـد   ناقابلي كه بازنمـايي مـي   ةاند ديگر ارزشي جدا از قص ها جا خوش كردهكتاب ةشد
كيشوت بـه تنهـايي از بقيـه جـدا      در اين بين، دن. هاي مكتوب، ديگر شباهتي به اشيا ندارندواژه
  . )همان( »شود مي

 ةدر نيم ـ(نس به كلاسيك ، همچنان كه به لحاظ زماني، در دورة گذار از رنساكيشوت دنرمان 
رنسانس و حركـت بـه    ةنوشته شده است، به لحاظ مضموني نيز گذار از دور) نخست قرن هفدهم

چـه از   كيشـوت  دنتوان گفت كه رمـان  به عبارت ديگر مي. دهدكلاسيك را نشان مي ةسمت دور
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ماجراهـاي  «. اردنظر زماني و چه از نظر مضموني در مرز بين دورة رنسانس و دورة كلاسيك قرار د

پايـان تـأثير متقابـل و كهـن شـباهت و      . هايش نمايانگر مرزي است پيچ و خم ةكيشوت با هم دن
بـا ايـن حـال    . )46: ب2002فوكـو،  ( »دهد و حكايت از آغاز روابط جديـدي دارد  ها را نشان مي نشانه

تنه به جنـگ بـا جهـان    ها را بر تن كرده و يك  پذيرد، لباس شواليه كيشوت تغيير زمانه را نمي دن
ي پيگيـر و مـداوم بـر روي تمـام     وجو جستيك : ماجراهاي او رمزگشايي از جهان است«. رود مي

. )47 :همـان ( »گويند حقيقت دارد ها ميكنند، آنچه كتابهايي كه ثابت ميزمين براي يافتن شكل

  .شودو مصداق آن در جهان خارج پيدا مي
  

  سيك و مدرندر ادبيات كلا اشيازبان و  ةرابط

. روداز دست مـي  اشياپس از به پايان رسيدن عصر رنسانس، خويشاوندي زبان و  فوكوبه زعم 
هـا را همتـاي   شوند و ديگـر كسـي واژه  از هم متمايز مي اشيارسد و زبان و كلاسيك سر مي ةدور

از ايـن   ماند و پس از گذشت چند قرناما اين اپيستمه هميشه مسلط باقي نمي ؛شمردچيزها نمي
اين بار ادبيات مـدرن اسـت كـه    . آميزندرنسانس به هم مي ةبار ديگر چون دور ،تمايز، واژه و چيز

 ـ اين خويشاوندي را متحقق مي تـا   هولـدرلين از «مـا   ةسازد؛ يعني در ادبيات قرن نوزدهم تـا زمان

  . )43: همان( »آنتونين آرتودو تا  مالارمه

ن هفدهم و هجدهم ادبيات چه جايگاهي دارد؟ به زعـم  پس از رنسانس، يعني در قر ةدر فاصل
در ايـن دو قـرن، بازنمـايي رابطـة     . كنـد  ، ادبيات در عصر كلاسيك، وجهي بازنمايانه پيدا ميفوكو
هـا   واژه. ، كه حتي ادبيات هم نتوانسته از اين سلطه بگريزدشدهها و چيزها چنان سامان داده  واژه

  .يابندزنمايانه ميدر ادبيات عصر كلاسيك كاركردي با
 ـ  فوكوشناسي بر مبناي روش ديرينه سـرآغاز عصـر كلاسـيك، نـوعي      ة، قرن هفـدهم بـه منزل

تـوان بهتـر از   ها و چيزهاست، اين گسست يعني عدم شباهت واژه و چيز را ميگسست ميان واژه
 ـزبان در ادبيات عصر كلاسيك نقشي ابزاري مي. هر جاي ديگر، در ادبيات مشاهده كرد د و بـه  ياب

  .كار بازنمايي محتواي خود مشغول است
از ديگر  ،نوع خاصي از زبان ةادبيات توانست خود را به مثاب ،كلاسيك ةبعد از سپري شدن دور

اي تافته ةدر ادبيات مدرن، زبان به منزل. متمايز كند... هاي زباني چون زبان علمي، فلسفي و گونه
هاي فرهنگـي  الزاماً تمام پديده فوكوشناسي در روش. استخود  ةجدا بافته و استثنايي بر اپيستم

گـويي  . سـت هاخود منطبق نيستند و در اين بين ادبيـات مـدرن يكـي از ايـن استثنا     ةبر اپيستم
ها و چيزهـا  زبان در اين دوره جدا و تا حد زيادي به خويشاوندي واژه ةگراناز حدود دلالتادبيات 

 فوكـو بـه زعـم   . عصر مدرن، زبان ديگر نقش ابزاري صرف ندارد بنابراين در ابيات. شودنزديك مي
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هسـتي  «ادبيات مدرن بـه  . خورند در ادبيات مدرن بار ديگر زبان و جهان به هم و در هم پيوند مي

كه در عصر كلاسيك به دسـت فراموشـي سـپرده شـده      گردد باز مي )44: ب2002فوكو، ( »مستقلي

گسـلاند و از ايـن   هـاي ديگـر مـي   زبان ةخودش را از هم با برش عميقي«ادبيات عصر مدرن . بود

 .)همان( »سازدزبان، رها مي ةكنندكننده يا دلالتطريق خود را از عملكرد بازنمايي

، ادبيات از عصر مدرن يعني از قـرن نـوزدهم در جايگـاهي ويـژه     فوكوشناسي در روش ديرينه
ادبيات ديگر بـار، زبـان را بـه    « كهشود مهيا مي از قرن نوزدهم تا زمان ما اين امكان. گيردقرار مي

شـوند،  ها و چيزها بار ديگر با هـم خويشـاوند مـي   واژه. )همان( »روشنايي هستي خودش بازگرداند

كيشوت  از اينجاست كه مادام بوواري و دن. شوداي صرف تلقي نميواژه كاركرد نيست و چيز، ابژه
  .شوندبه هم نزديك مي

  

  كيشوتدن مادام بوواري و

 ةدر دور مادام بـوواري رمان  ،فوكوشناسي بندي انجام گرفته در روش ديرينهبا توجه به تقسيم
شـود  ، خالق اين رمان، از پيشگاماني شمرده ميگوستاو فلوبر. تحرير در آمده است ةمدرن به رشت

امـا بـوواري   . )26: 1382چايلـدز،  (جويي كرد توان پي را در آثار او مي »مدرنيسم«هاي ادبي  كه ريشه

قهرمان اين رمان، زني شهرستاني در فرانسه است كه به همراه همسر پزشـك خـود در روسـتايي    
او را بـه   ،اش از زنـدگي نارضايتي. برد انگيزي به سر ميكند، او در رؤياي زندگي هيجانزندگي مي

توان نظير و همـذات   واري را مياما بو. زند كشاند و نهايتاً نابودي او را رقم مي مسيري قهقرايي مي
خواند و در جهـان واقـع    كيشوت با حرص و ولع كتاب مي او همچون دن. كيشوت دانست دن ةزنان

خواهد بپذيرد كه داسـتان بـا    كيشوت نمي او نيز چون دن. آيد بر مي ها داستانبه دنبال تحقق آن 
  .جهان واقعيت، تفاوت دارد

بود يعني تقريباً در تمام ايام سال وقت خود را صرف خواندن  در مواقعي كه بيكار«كيشوت  دن

شـكار و   ةكرد و با چنان شوق و ذوقي به اين كار خو گرفت كه تقريباً مشغل هاي پهلواني مي كتاب
اي رسـيد كـه    غرايب و عجايب اعمال او به درجـه . امور مايملك خود را به كلي فراموش كرد ةادار

هـاي پهلـواني    ت گنـدم خـود را بـراي خريـدن و خوانـدن كتـاب      هاي كش چندين جريب از زمين
  . )14: 1374سروانتس، ( »خود گرد آورد ةتوانست از آن كتب در خان فروخت، و به قدري كه مي

مـردان   ةكيشوت شيفت دن. )57و  56: 1386فلوبر،  (بود  ها داستانمشتاق  ةاما بوواري نيز خوانند
او سـيد   ةبه عقيـد «ها آمده است،  شان در كتاب اهاي سلحشوريشواليه بود، مرداني كه شرح ماجر

كه به يك ضـربت   )2(بي شك پهلوان خوبي بوده ولي هرگز به پاي پهلوان آتشين تيغ )1(روي دياز
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بـه برنـارد كـارپيو    . رسيده است خوار و لندهور را دو نيم كرده بود نمي پشت شمشير دو ديو خون
  .)16: 1374، سروانتس( »...نهاد بيشتر ارج مي

مـاري اسـتوارت را   «: خواند ها مي شد كه در كتاب اما بوواري از زندگي زنان قهرماني متأثر مي 

و  »آهنكار زيبا«ژاندارك، الوئيز، آنيس سورل، . برگشته بود آور يا بختزنان نام ةپرستيد و شيفت مي

از تـاريكي لايتنـاهي تـاريخ    داري  هاي درخشـان دنبالـه   در نظر او همچون ستاره )3(كلمانس ايزور
  . )57: 1386فلوبر، ( »جستند بيرون مي

عاقبـت  «. پنداشـت  ها را حقيقت محض مـي  ي شواليهها داستانها،  كيشوت با خواندن كتاب دن

هاي او از شام تا بام و روزهاي او از بام تا شام  خواني شد كه شبما چنان سرگرم كتاب ةزاد نجيب
ها خوانده بود مانند سحر و جادو و نـزاع و   هن او از مطالبي كه در كتابذ... گذشت، به خواندن مي

و  توفـان نبرد تـن بـه تـن و جنـگ مغلوبـه و جراحـات و دلربـايي از زنـان و عشـق و عاشـقي و           
هاي محال شد و چنان به خود تلقين كرد كه آن همه ماجراهاي ساختگي حقيقت محض  شگفتي

  .)16: 1374سروانتس، ( »تر از آنها وجود نداشته است نيا مسلمبوده و در نظر او هيچ داستاني در د

هايي كه خوانـده اسـت بـا جهـان واقعيـت پيونـد و        كتاب و ميان اشياكيشوت بين زبان با  دن
. هاي رمان از درك آن پيونـد، عاجزنـد   كه ديگر شخصيت )47: ب 2002فوكو، (بيند  اي مي همانندي

ي مضـامين  وجو جستكيشوت است، او در جهان واقع به  فاهم دنت اما بوواري نيز دچار همان سوء
براي امـا   فوكوبه تعبير . خيزد كه با آنها مأنوس بوده است اي برمي ي رمانتيك و عاشقانهها داستان

 .)همان( »هايش است خوانش جهان، براي اثبات كتاب«كيشوت  بوواري نيز چون دن

كوشـيد بفهمـد كـه در زنـدگي      مـي «پزشـك دهكـده،    ،ارياما بوواري پس از ازدواج با شارل بوو

هـا بـه نظـرش بسـيار زيبـا آمـده بـود دقيقـاً          هاي سعادت، شور، سرمستي، كه در كتاب مفهوم واژه
  . )همان(يافت  كوشيد، اين احساسات را در زندگي خود نمياما هر چه مي ؛)53: 1386فلوبر، ( »چيست

  

  1بهنجارا امر كيشوت در تقابل ب مادام بوواري و دن

فلـوبر،  (زد  كرد و گاه پيانو مي خواند، طراحي مي اما بوواري بر خلاف ديگر زنان روستا كتاب مي

 بهنجـار شـد و شـكل    زده مـي  دل) 87: همـان ( »پا افتادگي زنـدگي هـر روزه   پيشِ«او از . )63: 1386

ن كمترين تغييري تكـرار  وقايع بدو ةدر محل زندگي او هم. آورد زندگيِ زني در روستا را تاب نمي
آمـد، سـاعت ده،    دير به خانه مـي «در يك دور بي پايان، همسرش، شارل بوواري هر شب . شد مي

خواست و از آنجا كه خدمتكار خوابيـده بـود خـود امـا غـذايش را       شام مي. گاهي حتي نيمه شب

                                                 
1. Normal  
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گفت كه ديـده  يي ميها آدم ةيك به يك از هم. تر باشد آورد تا راحت شارل كتش را در مي. داد مي
خـورش   ةمانـد هايي كه نوشته بود؛ و راضي از خود ته هايي كه به آنها سر زده و نسخهبود، دهكده

كـرد و بـه    زد، تنگش را خالي مـي  سيبش را گاز مي. كند پنيرش را مي ةخورد، پوست گوساله را مي
امـا بـوواري تحمـل     .)64و  63 :همان( »شد اش بلند ميخوابيد و خرناسه رفت، به پشت مي بستر مي

  .)97: همان( »يافت؟ آيا اين بدبختي تا ابد ادامه مي«: پايان را نداشتبي »تكرار«ملال اين 

بـا  . دهـد  انگيزي زندگي امـا بـوواري را نشـان مـي     هاي رمان، تكرار و ملال فلوبر در اين بخش
مثـالي يـا الگـوي تمـام      كند كـه صـورت   روزي يا شبي از زندگي او را تصوير مي ،كمترين كلمات

زمـان  «در ايـن رمـان بـا اسـتفاده از      »تكـرار «، نمـايش  يوسـا به تعبير . هايش هستند روزها و شب

امـا پـيش   . كنـد  داستان حركـت مـي  . زمان دوران دارد«در نمايشِ تكرار، . شود ممكن مي »دوراني

  .)186 :1386يوسا، ( »شود چرخد، تكرار مي چرخد و مي درجايي ثابت مي. رود نمي

كيشوت پيش از آنكه خيـال شـواليه    آور زندگيِ دن نيز با توصيف تكرار ملال كيشوت دنرمان 
تقريباً هر شب يك ديزي آبگوشت، آن هـم بيشـتر از گوشـت    «: شود شدن به سرش بزند، آغاز مي

هـا عـدس پختـه و     ها خاگينه با چربي خوك و جمعـه  گوسفند نه گاو، و يك سالاد سركه و شنبه
 »...بـرد  ها علاوه بر غذاي معمول، جوجه كبوتري نيز سه چهارم از عايدي او را تحليل مـي  نبهيكش

  .)13: 1374سروانتس، (
كيشـوت   هـايش تكـراري اسـت، بـراي دن     ولايتـي هم ةاين زندگي روزمره كه مثل زندگي بقي 

هـا  دن آيين شـواليه گريزد و به قصد برپا كر او از اين زندگي عادي مي. آورد رضايتي به همراه نمي
كيشوت از ملال و تكراري بودن زندگي است كـه   اما بوواري و دن. كند خانه و ولايتش را ترك مي

اي كه تقدير برايشان رقم زده عبور كننـد و شـكل ديگـري از     كوشند از زندگي آشوبند و مي بر مي

يي هـا  داسـتان ، زنـدگي  شكل ديگرمنبع الهام اين دو براي ايـن  . زندگي را براي خود بيافرينند
  . اند است كه خوانده

سـاختن   مطـابق . ساختن جهان بر اساس داستان است ،كيشوت طرح مشترك اما بوواري و دن
خواهـد از زنـدگي    اما بـوواري مـي  . اند ها خوانده هايي كه در كتاب رو دارند با واژه آنچه كه در پيش

كيشوت بـر   زشك روستايي فراتر برود و دنيك زن شهرستاني و همسر يك پ بهنجارشده و تعريف
در ايـن راسـتا ادبيـات    . دار اسپانيايي را كنار بگـذارد يك زمين بهنجارآن است كه تعريف زندگي 

ها و چيزها از هم متمايز نيستند و در در آن واژه ،فوكوادبياتي كه به تعبير . شود منجي هر دو مي
نيز بـه ماننـد شخصـيت     ،مادام بوواري ةنويسند ،فلوبر گوستاو. برندشباهت كامل با هم به سر مي

كـرد كـه بـراي او ادبيـات خـدمات       يكسر تكـرار مـي  « فلوبر. طلبد داستانش در ادبيات، نجاتي مي
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عمومي نيست، بلكه روشي است براي درمان نوميدي و استيصال، راهي براي تحمـل زنـدگي كـه    
  .)250: 1386يوسا، ( »نمود انگيز مي در چشم او نفرت

نويسد كه تنها براي رهايي از ملال زندگي است كه بـه ادبيـات و    مي ژرژ سانداي به  او در نامه
اي كه ديگر كتابي در دست ندارم يا در خيال نوشـتن كتـابي    آن لحظه«: برد نوشتن رمان پناه مي

ل زندگي فقط در صورتي بـراي مـن قابـل تحم ـ   . نيستم، به راستي بايد از شدت ملال زوزه بكشم
قهرمان رمانش، تاب  مانند فلوبر. )251: 1386يوسا، به نقل از ( »است كه آدمي بتواند آن را غيب كند

  . كوشد با غرق شدن در ادبيات، زندگي را غيب كند تحمل ملال زندگي هر روزه را ندارد و مي
آن ، بر ملا كردن معيارها و اصول بديهي است كه سـاختار قـدرت بـر    فوكواساساً طرح فكري 

هـاي تـابعي   ساختار قدرت، تشكيل يافته از نهادها و نظـام . كندرا تعريف مي بهنجاراساس، انسان 
تـوان  را مـي  فوكـو ترين بخش كـار   اصيل. اجتماعي تأكيد دارد بهنجاراست كه بر استمرار زندگيِ 

 ـ      نشان مي«هايي دانست كه  بررسي نمونه ق دهند چگونـه فرهنـگ مـا سـعي دارد افـراد را از طري

پذير  هاي معناپذير و موضوعات اطاعت سازد و آنها را به فاعل بهنجاركاربرد ابزارهاي عقلاني شده، 
هاي بهنجـارِ   اي تعريفي از شكل ساختار قدرت در هر دوره. )59: 1376دريفوس و رابينو، ( »تبديل كند

ش، رسـميت يافتـه   دان ةهاي بديهي انگاشته شد دهد كه اين تعريف با كمك گزاره زندگي ارائه مي
  . سازد و هويت افراد انساني را برمي

كيشوت با ديگران در اين است كـه بـر خـلاف ديگـران، ايـن       مشكل و تفاوت اما بوواري و دن
 زنـدگي دچـار   بهنجارنيستند و از شكل  »بندگكي سر به راه«اين دو . پذيرند را نمي بهنجارتعريف 

چيزي را كه مورد قبـول همـه بـود نادرسـت     «ما بوواري ا. شوند زدگي و ملال مي حس تكرار و دل

يي را هـا  داسـتان «: كنـد  طور اظهار نظـر مـي   او در بخشي از رمان اين. )97: 1386فلـوبر،  ( »خواند مي

هـاي   متنفرم از قهرمـان . اندازند كنند؛ و آدم را به ترس مي نفس ادامه پيدا مي دوست دارم كه يك
  . )122: همان( »...هاي ملايم معمولي و احساس

خواند و در نهايـت  كيشوت و مادام بوواري را به عبور از امر بهنجار فرا مينچه كه دندر واقع آ
را تكـراري و   كشاند، اين است كـه ايـن دو زنـدگي بهنجـار    اين دو را به نوعي زندگي نابهنجار مي

ه عبـارت ديگـر ايـن دو    ب. شونديابند و از اين تكرار و يكنواختي دچار حس ملال مييكنواخت مي
 .دانندمي »ربهنجاندگي ز«حاصل را  »آور لندگي ملاز«

همچـون  . در ژرفاهـاي وجـودش امـا منتظـر رويـدادي بـود      « بهنجاردر اين تكرار و ملالِ امرِ 

دوانيـد، بادبـان سـفيدي را     اش مـي تنهايي زنـدگي  ةاش را بر پهنزده نگاه سرگشته ملاحان توفان
دانست اين اتفاق چه خواهـد   نمي. آلود به چشم بيايد هاي افق مه دور دست كشيد كه از انتظار مي
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كيشـوت نيـز بـا رهـا      همچنـان كـه دن  . بود »ماجرايي«ي وجو جستاو در  )91: 1386فلوبر، ( »...بود

با اسـب  «او بر آن بود كه . ، خانه و ولايتش را ترك گفت»ماجرا«كردن زندگي عادي خود به دنبال 

  .)17: 1374سروانتس، ( »...بگردد ماجراهاقطار جهان را به دنبال خود ا ةو اسلح

كـه  را بـود كـه در مسـير سـفر خـود هـر چـه         »ماجرا«چنان در رؤياي مواجهه با  كيشوت آن دن

اي بازرگان با نوكرهايشان، بانويي به اتفـاق محافظـانش و حتـي     اي گوسفند، عده اعم از گله - ديد مي
كيشـوت حتـي وقتـي كـه پـس از       دن. كرد تصور مياي  اجرايي شواليهبه شكل م - هاي بادي آسياب

ريزي شده بود، مجبور شد سوگند يـاد كنـد كـه بـراي      شكست در نبردي كه از پيش براي او برنامه
توانست بـه   خود عزلت گزيند، باز هم نمي ةها را ترك كند و در خانشواليه ةيك سال زندگي به شيو

گيرد بـه جهـان    اين بار تصميم مي. هايش بازگردد ولايتي ون ديگر همو معمولي همچ بهنجارزندگي 
هـا   ها و جنگل ناسر به كوهست«: گويد به مهترش مي. هاي اين جهان بپيوندد چوپانان و اشعار و ترانه

چيـزي كـه   ... ها سر خواهيم كرد ها خواهيم خواند و يكسو نغمه و چمنزارها خواهيم نهاد يكسو ترانه
ر زندگي چوپاني ما مؤثر خواهد بود و آن را به سر حد كمال خواهد رسـانيد مختصـر   بيش از همه د

  . )1231و  1229: همان( »...طبع شعري است كه من، چنان كه داني، از آن برخوردارم

 از سـوي ديگـران  زندگي،  بهنجاركيشوت به خاطر برگذشتن از شكل  در سراسر اين رمان، دن
كيشوت، دانشجو سامسون كاراسـكو، كشـيش،    رزاده و كلفت دنخواه. دشو تمسخر و سرزنش مي

. خوانند كيشوت را ديوانه مي كنند، دن كساني كه هنجار زندگي را رعايت مي ةدوك، دوشس و هم
  . پردازند هاي روستا به بدگويي پشت سر اما بوواري مي همچنان كه تمام زن

. كنـد  تعريـف مـي   بهنجـار مقابـل انسـان نا  را در  بهنجـار ساختار قدرت، انسان  فوكواز ديدگاه 
هـاي   است كه در مقابل شكل »بهنجار«دهي جامعه در يك شكل ريزي و شكلقالب« 1بهنجارسازي

كنـد؛ و   ي اسـت كـه در آن يـك فرهنـگ، جامعـه را تشـويق مـي       فرايند. گيرد قرار مي »بهنجارنا«

هماهنگي خـود را بـا ايـن قـوانين     دارد تا خود را بر اساس قوانين تثبيت شده، ميزان كند و  وامي
 .)5: 2006شاور، ( »حفظ كند

، شناسـايي، طـرد، انكـار و حـذف     رنابهنجاهاي  براي تثبيت شكل بهنجار، لازم است كه شكل
دهنـد تـا او را از شـكل زنـدگي      كيشوت تلاش فراواني به خـرج مـي   دوستان و نزديكان دن. شوند

حتـي راهـيِ سـفر     ،دانشجو سامسـون كاراسـكو   ،ت اودوس. ي كه در پيش گرفته بازدارندبهنجارنا
ها با او نبـرد كـرده، شكسـتش دهـد و از او قـول       كيشوت را بيابد و با لباس شواليه شود تا دن مي

در اين يـك سـال شـايد    «كه . گيري اختيار كندبگيرد تا به ولايت خود بازگردد و يك سال گوشه
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   .)1250: 1374سروانتس، ( »بتوان او را علاج كرد

لعنت بر «: كنند جويي مي هايش پي ي او را در كتاببهنجاركيشوت علت جنون و نا نزديكان دن

هـاي   آنها ايـن رمـانس  ) 48: همان( »!اند عالي را به اين روز نشانده هاي پهلواني كه حضرت اين كتاب

بـه  . )همـان ( »ندا مانند كتب كفر و زندقه در خور آتش«دانند كه  اي مي»هاي ضاله كتاب«پرماجرا را 

بيش از صد جلد كتاب بزرگ جلد كرده و «هاي او را كه  روند و كتاب او مي ةاين ترتيب به كتابخان

. )63: همان(كشند  سوزانند و درِ كتابخانه را تيغه مي است مي )50: همان( »مقداري نيز كتب كوچك

رود و جنـون   از بـين مـي  ها حذف شود، معلول نيـز   با اين تصور كه چون علت جنون يعني كتاب
  .شود كيشوت درمان مي دن

هـا و   كيشوت، خواندن رمـان را علـت افسـردگي    مادر شوهر اما بوواري نيز چون اطرافيان دن 
كـار  . در نتيجه تصميم گرفته شد كه نگذارنـد امـا رمـان بخوانـد    « ،دانست هاي روحي او مي بحران

پـيش   »روآن«قـرار شـد سـر راهـش در     : ب شدخانم بزرگ خودش داوطل. آمد راحتي به نظر نمي

فروش در كـار   آيا اگر كتاب. داد برود و از طرف اما اشتراكش را قطع كند كسي كه كتاب قرض مي
بـه ايـن    .)180: 1386فلوبر، ( »كرد حق نداشتند پليس را خبر كنند؟ اش پافشاري ميمسموم كننده

امـا ايـن    ؛كيشوت تصميمات قاطعي گرفتنـد  و دني اما بوواري بهنجارترتيب اطرافيان در مقابل نا
حيـات امـا بـوواري و    . بردنـد  خويش را پيش مـي  رنابهنجاديگران، طرح زندگي  ةدو بدون ملاحظ

شـكل  . توان نوعي مقاومـت در برابـر پـذيرفتن شـكل بهنجـار زنـدگي دانسـت       كيشوت را مي دن
  . شودساختارهاي قدرت تعريف مي از جانبي كه بهنجار
تـن  . )42: 2001بـه نقـل از ميلـز،    ( »هر آنجا كه قدرت هست، مقاومت نيز هسـت « فوكوعبير به ت

، در نظام فكري فوكـو شـكلي   »متفاوت«و اصرار به داشتن زندگي  بهنجارندادن و نپذيرفتن شكل 

ها بـر   از يكسو، اين مبارزه: برند ال ميؤاند كه جايگاه فرد را زير س هايي اينها مبارزه«. از مبارزه است

از سوي ديگـر ايـن   . تواند فرد را حقيقتاً فرد كند حقِ تفاوت و بر هر آن چيزي تأكيد دارند كه مي
تواند فرد را منفـرد و مجـزا كنـد، ارتبـاط او را بـا       برند كه مي ها بر هر آن چيزي حمله مي مبارزه

ود فـرو رود و او را  را تجزيه كند، فرد را وادارد كـه در لاك خ ـ  1ديگران بگسلد، زندگي با همستان
  .)413: 1389فوكو، ( »به هويت خويش مقيد كند

آنها بـراي  . جويي كردكيشوت پي توان در شخصيت اما بوواري و دن دو سويه را مي ةاين مبارز
اما بوواري، در لبـاس پوشـيدن، پيـانو زدن، رمـان     . كنند ، مبارزه مي»حقِ تفاوت«به دست آوردن 

اش دارد، بـا ديگـر زنـان روسـتايي     هـاي خانـه   اي كه در انتخاب پـرده  هخواندن، و حتي نوع سليق
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كيشوت و ديگر مناطق جغرافيـايي اسـپانياي آغـاز قـرن      همچنان كه در ولايت دن. متفاوت است
. ها و باور به آنها اهتمـام نـدارد   ي شواليهها داستانوار  كس چون او به خواندن ديوانه هفدهم، هيچ

اين دو براي كسب حق تفـاوت و تفـردّ و فاصـله از    . دو در تفاوت آنهاستاين  ةترين شاخصاصلي
، خالق مادام بـوواري،  فلوبرگيرند و همچون  امان را در پيش مياي بي زندگي، مبارزه بهنجارشكل 

)4(ي همان قدر مشروعيت دارد كه قاعدهبهنجارنا«: معتقدند
 .)255: 1386يوسا،  به نقل از( »

ند كـه  هست داستان در پي آن ةشناسانيشوت با مدد گرفتن از عناصر زيباييك اما بوواري و دن
بـه زعـم   . شناسـانه سرشـار كننـد   دور كرده و از اين عناصر زيبايي ،زندگي خود را از تكرار و ملال

آن است كه به  ةهنري باشد، زندگي انسان نيز شايست يتواند اثرهمچنان كه چراغ خانه مي فوكو
 بر اين نكتـه تأكيـد   هاكاربرد لذتاو در كتاب . )152: 2001ويكـس،  (نگريسته شود اثر هنري  ةمنزل

شـناختي  هاي زيبايياي بدل كند كه واجد ارزشاش را به اثر هنري تواند زندگيدارد كه انسان مي
 .)153: همان(خاصي باشد 

1غيريـت «هاي متفاوت  ساختارهاي قدرت با شكل
ه ايـن  آيـد، ك ـ  تنهـا در صـورتي كنـار مـي     »

بـه  «و  »در لاك خـود فـرو برونـد   « فوكـو هاي غيريت، در حاشيه قرار داشته باشند؛ به تعبير  شكل

گـو،   در نظـام و سـاختار قـدرت تـك     .)413: 1389فوكـو،  ( »خـود مقيـد شـوند   ] ديگرگـونِ [هويت 

ي زنانگي در مقابل مردانگ. هاي غيريت است مدار و منقادساز غربي، زنانگي يكي از اين شكل سلطه
وجـه متفـاوتي بـا     جهـت از ايـن   ،اما بـوواري  ةمبارز. كه در مركز است، بايد به حاشيه رانده شود

  . كند كيشوت پيدا مي دن ةمبارز
مردسالار قرن نوزدهم در اروپا، هويتي از پيش معلوم براي اما بـوواري در نظـر گرفتـه     ةدر جامع

. خيـزد  ، به چالش برمي»كند خويش مقيد مي] ةانزن[او را به هويت «اما او با آن چيزي كه  ؛شده است

كوشد اما بوواري را به عنوان يك زن روستايي مقيـد بـه هويـت     ساختار قدرت در نظام اجتماعي مي
در ايـن ميـان تنهـا امـا     . كند همچنان كه ديگر زنان روستا را به هويتي مشخص مقيد مي. خود كند

 ـ  . ايستد ه ميبوواري است كه در مقابل اين انقياد و سلط بـر  «شـكلي از قـدرت    ةاين سـلطه بـه منزل

كنـد، فرديـت خاصشـان را مشـخص      بندي ميشود، افراد را طبقه واسطه اعمال ميبي ةزندگي روزمر
كنـد كـه بايـد     كند، و بر آنان قانوني از حقيقت را تحميـل مـي   كند، آنان را به هويتشان مقيد مي مي

 . )414: 1389فوكو، ( »را در آنان بازشناسند بپذيرند و ديگران نيز بايد اين قانون

كنـد؛ و او را در انقيـاد    مـي  »سـوژه «هايي متفاوت، انسـان را تبـديل بـه     ساختار قدرت با شيوه

گيـري سـوژه اهتمـام    فوكو در طرح فلسفي خود به كشف و توضيح شكل. آورد سوژگي خود درمي
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او از  .)408: همـان ( »رت، بلكـه سـوژه اسـت   هايم نه قـد  كلي پژوهش ةماي درون«: نويسد او مي. دارد

اين واژه در «. جز معناي فاعل شناسايي و ذهن شناسنده، معاني ديگري را نيز در نظر دارد 1سوژه

) ذهن شناسنده، تابع و موضـوع (زبان انگليسي و معادل آن در زبان فرانسه به سه معناي مختلف 
ر نظر دارد و گاه بر يكـي از ايـن سـه معنـا تكيـه      رود و فوكو گاه هر سه معنا را يكجا د به كار مي

هاي مختلف تبديل بـه سـوژه    انساني به شيوه به عبارت ديگر وقتي افراد. )20: 1387برنز، ( »كند مي

 ةسـوژ  فراينـد را  فراينـد فوكـو ايـن   . افتـد  ، انقيـاد آنهـا نيـز اتفـاق مـي     فرايندشوند، در اين  مي

. كنـد  افراد را به سوژه تبديل مي«منقادسازي سوژه فرايندساختار قدرت در . نامد مي 2منقادسازي

مقيـد   ةتابع ديگري از طريق كنترل و وابستگي، و سوژ ةسوژ: دو معنا وجود دارد »سوژه« ةدر كلم

در هر دو حالت، اين كلمه شكلي از قـدرت را  . به هويت خويش از طريق آگاهي يا شناخت از خود
اما بوواري  ةمبارز. )414: 1389فوكو، ( »سازد منقاد مي -آورد و سوژه  كند كه به انقياد در مي القا مي

انقيادي كه آدمـي  . اي عليه انقياد دانست توان در بستر تحليل فوكويي، مبارزه كيشوت را مي و دن
كنـد؛ و   عليه هر آنچه فرد را به خودش مقيد مـي «اي  مبارزه. آورد خويش مي ةسوژ ةرا تحت سلط

هـاي   منقادسـازي، عليـه شـكل    هـايي عليـه سـوژه    مبارزه. (كند را تابع ديگران مي بدين ترتيب او
  ).همان( »)مندي و تبعيت گوناگون سوژه

هـايي   مبـارزه « :بردديگر نيز نام مي ةمنقادسازي از دو نوع مبارزفوكو در كنار مبارزه عليه سوژه

ايـن سـه   . )همان( »هاي استثمار هايي عليه شكل و مبارزه) قومي و اجتماعي(هاي سلطه  عليه شكل

منقادسازي، سلطه و استثمار، كـاملاً از هـم مسـتقل نيسـتند،     نوع مبارزه يعني مبارزه عليه سوژه
شان  سازي را بدون در نظر گرفتن مناسبتمنقادتوان سازوكارهاي سوژه آشكار است كه نمي«بلكه 

كيشـوت   بـه عنـوان مثـال دن    ؛)415: 1389فوكـو،  ( »با سازوكارهاي استثمار و سلطه، مطالعه كـرد 

مـرد   بهنجـار خود تـن در ندهـد و از زنـدگي     ةشد از پيش تعيين ةكوشد به انقياد سوژ اگرچه مي
د كه با ظلم و جور نك ميتلاش اي كه دارد  سيرتيدلي و نيكبا ساده در عين حالدهقان برگذرد، 

آري او چنـين نيـاتي   . پناهان شودبيقوي بر ضعيف و استثمار  ةدر جهان مبارزه كند و مانع سلط
  .ست كه قادر نيست واقعيت جهان را ببيندها داستاناما آنچنان غرق در خيالات  ،در دل دارد

بايـد بـا رد آن نـوع    «داند كه در آن  اي حقيقي مي منقادسازي را مبارزهمبارزه عليه سوژه فوكو

 »مندي را ايجاد كنيمي از سوژهطي چندين قرن بر ما تحميل شده است، شكل جديد فرديتي كه

د، وش ـ كيشوت با رد فرديتـي كـه بـر آنهـا تحميـل مـي       همچنان كه اما بوواري و دن. )420: همان(

                                                 
1. Subject  

2. assujettissment  
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  . كوشند تا فرديتي جديد براي خود بيافرينند مي
بايـد  «: نويسـد  در پاسـخ مـي   فوكوممكن است؟  يهاي چه روش بامنقادسازي مبارزه عليه سوژه

بـه عبـارت ديگـر بـراي خلـق فرديـت و        ؛)همان( »نيم باشيم، تصور كنيم و برسازيمتوا آنچه را مي

 تصـور هاي موجود اكتفا نكنيم، از آنها عبور كرده و با  ها و هويت مندي جديد، بايد به سوژهسوژه

كيشوت و مـادام بـوواري بـرخلاف     دن. يمبخشرا تحقق  تصورهاآن  ،هاي ديگرِ بودن كردن شيوه

آنهـا  . هسـتند »منديسوژه«و نوع متفاوتي از  »بودن«وستا، قادر به تصور نوع ديگري از ديگر افراد ر

كيشـوت بـه مـدد     دن. انـد  يي هسـتند، كـه خوانـده   هـا  داستانامكان اين تصور را وامدار ادبيات و 
: هـايش را تصـور كنـد    ولايتي هاي ديگري غير از هم توانست سوژه يي كه خوانده بود، ميها داستان

همچنان كه اما بوواري سر .... تيغ، برنارد لكارپيو و  روي دياز، پهلوان آتشين هايي چون سيه هشوالي
كـرده   را ممكـن ... هايي بود كه تصور زناني چون ژاندارك، ماري اسـتوارت، الـوئيز و    رمان ةسپرد
كارهـاي   مشـغول رتـق و فتـق    اما بوواري به جز زندگي زنان روستايي كه از بام تا شـام دل  .بودند

  .توانست، تصور كند نوع زندگي ديگري را هم مي روزانه بودند،
آورد و آدمي را هاي ديگر است كه حس نارضايتي و اعتراض را به وجود مي امكان تصور سوژه 

يكـي از  . مندي تحميلي دانستتوان آن را نوعي سوژه كند كه ميوادار به نپذيرفتن آن چيزي مي
خلـق   هاي متفاوتي هاي مختلف، سوژه در رمان .قطعاً ادبيات و رمان است ،هاي ايجاد اين تصورراه
همچنـان كـه    .گـردد هاي ديگر ممكن ميشود و به اين شكل براي مخاطب درك حضور سوژهمي

و ... ساختن آن دژ تا ابـد دسـت نيـافتني نارضـايي و نقـد و     « رسالت ادبيات را ماريو بارگاس يوسا

  . داند مي )253و  252: 1386يوسا، ( »ن ديگر آخرين دژ آزادياعتراض به هر چيز و به سخ

  

  كيشوت و اما بوواري شكست دن

پـيش از  «كيشـوت را   ، تراژدي شخصـي دن »واقعيت ةكيشوت و مسئل دن« ةدر مقال آلفرد شوتز

. دانـد  مـي  )267: 1383،شـوتز ( »دولسينه] اشمعشوقه[هر چيز به دليل تضعيف ايمان او به واقعيت 

كنـد كـه سـه دختـر      ين تضعيف ايمان از آنجاست كه سانكو پانزا با رندي به اربابش وانمـود مـي  ا
كيشـوت   اما چون دن ؛هايش هستند اند، شاهزاده دولسينه و نديمه دهاتي كه در حال گذر از جاده

 ـ آنها را در قالب دختران دهاتي مي ه بيند، جادوگران را مسئول طلسم كردن دولسينه و تبديل او ب
كند كه شايد، جادوگر صورت او را هم بـه چشـم دولسـينه     آنگاه شك مي. داند دختري دهاتي مي

كيشوت  دن«به اين ترتيب . )268: 1374سروانتس، ( »جانوري مهيب، مسخ كرده باشد ةبه شكل پوز«

رد تـرين ف ـ  ترين و بيچـاره  بدبخت«و خود را ) 268: 1383 ،شوتز( »كند شك به هويت خود را آغاز مي
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  .يابد مي )687: 1374سروانتس، ( »اين جهان

كه در واقع دوسـتش دانشـجو اسـت،    (كيشوت پس از شكست در مقابل پهلوان قمر ابيض  دن
و تعهـد دادن بـه عزلـت و    ) دهد كيشوت نشان مي ناشناس به دن ةكه خود را در هيأت يك شوالي

در اين مدت همواره مغمـوم  «او . خيزد ميها، شش روز تمام از بستر برنگيري از رسوم شواليهكناره

: همـان ( »انديشـيد  انگيز شكسـت خـويش مـي    اسف ةم در اطراف حادثئو افسرده و بدخلق بود و دا

خود بيماري طولاني گرفت، و  ةطور كه اما بوواري پس از شكست در ماجراي عاشقان همان. )1214
از هـر نـوع تكـاني افتـاده و آرام گرفتـه       انگار كه جسم و جانش با هم«. ها از بستر برنخاست هفته

كيشوت نازل شد، آنها را به  هاي تلخ پياپي كه بر اما بوواري و دن تجربه. )293: 1386فلـوبر،  ( »باشند

  . اي رهنمون كرد ادراك تازه
در جلـد دوم  . رسـد  ده سال پس از انتشار جلد نخست به چاپ مـي  كيشوت دنجلد دوم رمان 

يشوت سفري ديگر را با سانكو پانزا آغـاز كنـد، ماجراهـاي او در كتـابي روايـت      ك پيش از آنكه دن
، بـي آنكـه خـود آن    شـده كيشـوت   اين موضوع باعث شهرت دن. اند شده و بسياري آن را خوانده

كننـد از   كيشـوت برخـورد مـي    در جلد دوم رمان، بسياري از كساني كه با دن. كتاب را ديده باشد
گويند قصد  هايي كه به او مي ها و دروغ سازيند و با صحنها وت زندگي او آگاهو متفا رنابهنجاشكل 
هايي كه دوك و دوشس در كاخ خود بـراي   سازي خصوص صحنهبه  و تمسخر دارند؛كردن تفريح 

هـا و فضـاهايي كـه تنهـا بـه قصـد مسـخره كـردن         پردازياين داستان ةدهند و هم او ترتيب مي
تـدريج مـرز   به  كيشوت دن. گردد نوا ميبي ةباعث پريشاني بيشتر شواليشود،  كيشوت به پا مي دن

تضعيف ايمان او به واقعيـت دولسـينه و نيـز شكسـتش در     . كند بين واقعيت و ناواقعيت را گم مي
ها او را بـيش از پـيش در انـدوهي ژرف و    ديگر و عهدش مبني بر ترك عالم شواليه ةنبرد با شوالي

هاي رمـان عليـه   تلخي كه حاصل همدستي ديگر شخصيت ةتجرب. كند شكست غرق مي ةدر تجرب
نهادهـا و اشـخاص    از طـرف بهنجار زندگي كيشوت به عنوان شكل نا زندگي دن. كيشوت است دن

بهنجـار را  به عبارت ديگر نهادها و ساختار قدرت، اين شكل نـا . گيردمختلف، مورد هجمه قرار مي
كيشوت به تدريج بـه گـردن    ها دنپس از اين واكنش. دهندشان مين تابند و به آن واكنشبر نمي

  .شودنهادن به امر بهنجار واداشته مي
آن را بـه چشـم   «اي وارد شـد،   كيشوت به مسافرخانه هاي شكست، وقتي دن پس از اين تجربه

و  هـا و بـرج   اي داراي خنـدق  مسافرخانه نگريست و مانند ايام سابق چنان نپنداشت كه بـه قلعـه  
از آن هنگـام كـه    ،كه بعداً خـواهيم ديـد   ها رسيده است، چه پهلوان، چنان ها و پلباروها و كنگره

: 1374سـروانتس،  ( »كـرد  تـر قضـاوت مـي    هر چيز با عقل و منطقي صـحيح  ةمغلوب شده بود دربار

 ـ ةكيشوت تا پايان رمان در مسير بازگشت به خانه و دهكد دن. )1262 دوه خود همچنان در غم و ان
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گري و رسالت آسماني خود، مجبـور شـد در   كيشوت همراه با از دست دادن شواليه دن«. غرقه بود

 ـ ).277: 1383،شـوتز ( »پي مرگ معنوي، خود را براي مرگ جسماني نيز آمـاده كنـد    ةاو در خان

: 1374سـروانتس،  ( »كسـت در دل او مانـده بـود   ة شبر اثر غم و اندوه جانكـاهي كـه از خـاطر   «خود 

اما پيش از مرگ به پذيرفتن معيارهاي  ؛و علايم مرگ در او ظاهر شدمبتلا ، به تب سختي )1278
بين دارم و از قيد ظلـم و ابهـام   من اكنون عقل و خردي آزاد و روشن«: معترف شد بهنجارزندگي 

انگيـز پهلـواني فكـر و انديشـه مـرا      هاي نفرت كتاب ةجهل مطلقي كه بر اثر قرائت مداوم و بيهود
هـا سراسـر يـاوه و     فهمم كه آن كتاب من اكنون به خوبي مي. ام وار احاطه كرده بود آزاد شدههاله

و جـدايي و   هـا  داسـتان كيشـوت پـيش از مـرگ بـر پـوچي       دن. )1279: همـان ( »...مغزندپوچ و بي

ي از مغـز داستان بـي «دارد كه براي او  گذارد و اذعان مي ارتباطي آنها با جهان واقعيت صحه مي بي

رود، همچنان كه اين امـر   ديگر عين واقعيت به شمار نمي) 48: ب 2002فوكـو،  ( »ماجراهاي حماسي

قدرتي است كه زبـان   «هاي رمان، بديهي است، براي او نيز داستان به معناي براي ديگر شخصيت

نگارش جلد اي كه بين كيشوت در حد فاصل و وقفه به اين ترتيب دن. )همـان ( »كندمي را بازنمايي

بـه  «اول و دوم اتفاق افتاد، تغيير يافت، او در شكاف باريكي كه بين تحرير اين دو جلد اتفاق افتاد 

 .)همان( »واقعيت خويش دست پيدا كرد

دورة رنسـانس تـا عصـر     ةكيشوت با تحمل درد و رنـج فـراوان و بـه بهـاي مـرگش فاصـل       دن
هـا و   عصر رنسانس، بـر شـباهت واژه   ةرين بازمانددر ابتدا او به عنوان آخ. كند كلاسيك را طي مي

هـا و   دورة كلاسـيك بـر جـدايي بـين واژه     ةآوا با اپيستمهم ،اما در پايان رمان ؛چيزها تأكيد دارد
هاي شكسـت بـه    كيشوت پس از تجربه دن. كند بين داستان و واقعيت اذعان ميو جدايي چيزها، 

  .ميرد كند و در نهايت مي اعتراف مييي كه خوانده ها داستانمعنايي پوچي و بي
هـايش،  پس از نخستين شكسـت در مـاجراجويي  . كند اما بوواري نيز سه شكست را تجربه مي

يي كـه پـيش از   هـا  داستاناز  ،اي است نمايش، داستان عاشقانه. رود براي تغيير روحيه به تئاتر مي
نمايانيـد،   ا، كه هنر بسيار بزرگشان ميمقداري شورها راينك بي«اما  ؛اين براي او بسيار جذاب بود

اي را پـس از مـاجراي دوم در شـهر روآن، وقتـي صـومعه     . )315: 1386فلـوبر،  ( »شـناخت  خوب مي

 ةهـاي عاشـقان   احسـاس  ةچقـدر، غبط ـ «اش را در آن گذرانـده بـود،   بيند كـه زمـان نوجـواني    مي

 »ها پـيش خـود مجسـم كنـد     كوشيد بر اساس كتاب خورد كه در آن زمان مي ناپذيري را مي وصف

هـر چـه بـود خوشـبخت نبـود، هرگـز       «. ديد ها را از خود دور مي و حالا اين احساس )398: همـان (

سـومين  . )همـان ( »!همـه چيـز دروغ بـود   «كـرد   و با خود فكر مـي  »احساس خوشبختي نكرده بود

 ـ   او كه به خاطر ولخرجي. زند شكست، مرگ اما بوواري را رقم مي اش در حـال  ههـاي فـراوان، خان
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رود تا از او پول مـورد نيـازش را    مصادره شدن است، در استيصال كامل سراغ معشوق سابقش مي
بـه نحـو گنگـي علـت     «دار شـده،  گيرد و با غروري جريحهاي نمياما از اين كار نتيجه ؛قرض كند

و حـس   دردش فقط از عشق بود،. آورد پول را ديگر به ياد نمي ةوضعيت وحشتناكش، يعني مسئل
هـا كـه در دم    كنـد، همچـون زخمـي    عشق او را ترك مـي  ةكرد كه جانش از طريق اين خاطر مي

پـوچي  . )439: همـان ( »رود كنند كه زندگي همراه خـون از زخمشـان بيـرون مـي     احتضار حس مي

تفـاوت و حسـابگر   بـي  ةهاي اما بوواري براي آفريدن داستاني عاشقانه بـراي خـود در چهـر    تلاش
  .خوردبه اين ترتيب در چنين وضعيتي مرگ اما بوواري رقم مي. شود ايان ميمعشوقش نم

  

  گيرينتيجه

در . بود »بهنجار«كيشوت، تلاش براي فراتر رفتن از زندگي  طرح زندگي اما بوواري همچون دن

كند؛  اين طرح، ادبيات و داستان براي آنها تصور امكان خلق معناي ديگري را در زندگي فراهم مي
تـلاش عظيمشـان تطبيـق    . آينـد  آنها از داستان بـه واقعيـت مـي   . بهنجارري براي گريز از امر مفّ

هـا و چيزهـا   فرقي بين داستان و واقعيت قائل نيستند و واژه رازي ؛ستها داستانواقعيت بر اساس 
ت كه اي اسشده انگاشتهبرملا كردن معيارها و اصول بديهي  فوكوطرح فكري . دانند را همانند مي

شـكلي كـه در مقابـل شـكل     . كنـد  زندگي را تعريف مي بهنجارساختار قدرت بر آن اساس، شكل 
هـايي اسـت كـه بـر      ساختار قدرت شامل نهادهـا و نظـام   فوكودر نظام فكري . ايستد مي بهنجارنا

اين ساختار در مقابل هر تفاوتي با مشـخص كـردن   . اجتماعي تأكيد دارند بهنجاراستمرار زندگي 
سعي در كنترل، اصلاح، طرد، حبس، بـه حاشـيه رانـدن و     ،يبهنجاراي نا گونه ةفاوت به مثابآن ت

  . هاي مختلف غيريت دارد و شكل »رنابهنجا«، »متفاوت«هاي  حذف گروه

آيند كـه   درمي رنابهنجا، به صورت يك عنصر بهنجاركيشوت با عبور از زندگي  اما بوواري و دن
هـا طيـف وسـيعي را شـامل      اين واكـنش . انگيزانند شان را بر مي انهزم ةهاي متفاوت جامع واكنش

كيشـوت بـا سـوزاندن     دوسـتان دن .  ...كنترل، طرد، اصـلاح، انكـار، تمسـخر، دشـمني و    : شود مي
گروهي به دشمني، طرد و انكـار او و گروهـي بـه    . هايش قصد دارند جنون او را كنترل كنند كتاب

نهـاد خـانواده، نهـاد    : ها از سوي نهادهاي مختلف متفاوت است اين واكنش. پردازند تمسخر او مي
هاي متفاوتي در تقابل با اقدامات امـا   در رمان مادام بوواري نيز واكنش... . كليسا، نهاد اشرافيت و 

امـا بـوواري در نهـاد    . پردازنـد  پذيرد؛ زنان روستا به دشمني و بدگويي از او مي بوواري صورت مي
. شود كه ذوق و شور و استعدادي همپاي اما بـوواري نـدارد   مي مواجهآور ي ملالخانواده با همسر

شود و در نهايت خـود او   احساسات پرشور او ناديده گرفته مي. وگو بين اين دو ممكن نيستگفت
  .شود طرد مي
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و  ، پوچرنابهنجاامري  ةكيشوت هر دو به باورهاي پيشين خود به مثاب سرانجام اما بوواري و دن
هاي شكسـت   از چنان تجربهمتشكل اي تكذيبِ خود در سلسله فراينداين . كنند اشتباه اذعان مي

كيشوت  بر سنگ قبر دن. شود دهد كه به بهاي مرگ آنها تمام مي فرسايي رخ ميهاي طاقتو رنج
: 1374سـروانتس،  ( »وي در برابر تمام جهان قد علم كرد و مترسك و لولـوي دنيـا شـد   «: نويسند مي

كنـد،   كرد، قد علم ميكيشوت در برابر جهاني كه در آن زندگي مي اما بوواري نيز چون دن. )1285
كوشـند در   اين دو مبارزان پرشـوري هسـتند كـه مـي    . شود و اين اقدام به بهاي مرگ او تمام مي

تبعيـت  هاي تعريف شده و تحميلي  منقادسازي بايستند؛ از سوژهفرهنگ غرب عليه سازوكار سوژه
كيشوت با كمك گرفتن از ادبيات و جهـان داسـتان،    اما بوواري و دن. نكنند و از انقياد آن بگريزند

كوشـند تـا شـكل     كنند و با اين تصورِ برگرفتـه از ادبيـات، مـي    شكل ديگري از بودن را تصور مي
  . مندي را برسازندجديدي از سوژه

ان بـر اسـاس مفـاهيم بهنجارسـازي، سـوژه و      حاضر كوشيد اهتمام اين دو را در حياتش ةمقال
توانـد بـه   اي خـاص از خـود مـي   تحليل و تبيين كند و نشان دهد كه ادبيات در گونه فوكوانقياد 

 ـ     ةشكلي اصيل در مقابل ساختارهاي مسلط بر زندگيِ بهنجار، بايستد و با اسـتقرار خـود بـه منزل
  .شكلي تازه و متمايز از حيات، طرحي نو دراندازد
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  هاي با توجه به ديدگاه مادام بوواريو  كيشوتدنودار تحولات كنشي در دو رمان نم

  ميشل فوكو

  

  نوشت پي

1 .Cid Ruy Diaz پهلوان ملي اسپانيايي. 

2 .Ardente -Epee Le Chevalier de l,  .پهلوان معروف است ،منظور آماديس يوناني.  
  .هاي رمانتيسيستي تعلق دارندزن رمانها همگي به قهرمانان اين نام. 3
   .255: 1386يوسا،  .ك.؛ ر1852اكتبر  26فلوبر به لوييز كوله در  ةنام. 4
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